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  : با سپاس از 
  مهندس شهرداد ميرزائي،
  غلامحسين اعرابي،
  اميد عليخاني و 
     .تمامي دوستاني که ما را در تهيه ي اين نشريه ياري نمودند



  وند عزّوجلوند عزّوجلبه نام خدابه نام خدا

                                                     :                                                سخن ما

     هرگز  نشنيديم  ز  پروانه   صدائي         ناليدن بلبل ز نو آموزي عشق است 
جـان   مـشوقانش     قاصدک، مرغ خوش الحان کوي و برزن اين سـرزمين از دم مـسيحائي               

از پنجره ي تمنّاي منزل ها شان ميهمان سفره يکرنگي دل هـا             . بر بام خانه دوستدارانش نشست    . گرفت
 رفتار و منش بي پيرايه      يبا زبان آشناي مردمانش حديث گذشته و حال را زمزمه کرد و نغمه              . شان شد 

 سر داد و اينـک کـه ايـن تـازه     شان را در تجسم دستان زحمت کش و پينه بسته شان صادقانه و بي ريا     
ميزبان افکارتان را رهين منّت والاي خود قرار داديد و فضايي از خلوص علاقه مندي و ارادت بـر باليـدن             
بال هاي نوگسترده اش نثار کرديد عزمي دوباره جذب کرد تا آوائي ديگر از گوشه وکنـار ايـن سـرزمين                     

  .ترنّم کند
 هاي دماب با سعي و اهتمام هيئت تحريري اين مجموعه تهيـه              قاصدک پرچين  2    آري نشريه شماره    

و گردآوري شد وجا دارد در اين فرصت پيش آمده از راهنمائي ها، پيـشنهاد هـا و انتقـاد هـاي سـازنده                        
برخي دوستان دلسوز که هدفشان کمک و ياري ما در تهيه نشريه اي مفيد در راسـتاي نيـل بـه هـدفي        

زادگاه و فرهنگ مردمانمان است، صميمانه از طرف خود و همکارانم دراين            والا براي شناساندن سرزمين     
 .نشريه سپاسگذاري کنم

    بايد اعتراف کرد که ما آغاز راهيم و ابتداي کار؛ لذا آنچه مبرهن است نياز مـا بـه مـساعدت و يـاري                        
ز هـايش مرتفـع     دوستان و همراهي اهالي محترم روستاي دماب، تا عيب هاي اين مجموعه برطرف و نيا              

اميدواريم در اين شماره از نشريه آنچنان که لازم و شايسته است کمي ها و کاستي هـا را جبـران                . گردد
کرده باشيم و رضايت خاطر خوانندگان عزيز را فراهم کنيم؛ اگر چه زبان ما فقير و قلم ما اَلکَن تـر از آن         

                                     .است که محبت دوستاران اين مجموعه را قدر نهد
  »با سپاس«                                                                                                 

  ميرزايي .   مهدي                                                                                             



  اخبار

  . به ثبت رسيد کشوريخي احمد دماب جزء آثار تاري عليقلعه  _
 يکي ديگر از آثـار تـاريخي دمـاب کـه ثبـت آن در                 احمد ي عل ي    قلعه  

اهميـت ايـن    .  به ثبت رسـيد    82دست اقدام بود در اواخر اسفند ماه سال         
قلعه بيشتر به دليل وجود خانه اي اعياني است که از گـچ بـري قـديمي و                  

ساختمان اعيـاني داخـل قلعـه در دو         . ي زيبا برخوردار است   نقش و نگارها  
  . سال مي دانند150طبقه بنا شده و قدمت آن را حدود 

  
  .د کردي دماب بازدي اطلاعات از خانه فرهنگ و روستاي روزنامه روزنامه نگار _

    در تاريخ هشتم فروردين عيد نوروز از طرف روزنامه اطلاعات آقاي خاکي نژاد             
در اين بازديد آقاي خاکي نژاد، بـا  .  فرهنگ و روستاي دماب بازديد کردند   از خانه 

  .مسئول خانه فرهنگ آقاي اعرابي مصاحبه اي داشتند و در مورد روستاي دماب گزارشي تهيه نمودند
  .زادگاه به دماب بازگشت  سال دوري از16حسيني پس از  دکتر _

 براي ادامه ي تحصيل به 1357ي جامعه ي دماب که در سال دکتر سيد صدر حسيني يکي از افتخارات علم       
مونيخ آلمان مهاجرت کردند پس از سال ها تلاش، تخصص خود را در رشته فيزيوتراپي و توان بخشي به دسـت                   

 سال است که به آلمان سفر کرده اند و تنها           25ايشان الان   . آوردند که هم اکنون نيز در آلمان زندگي مي کنند         
ش براي مراسم ازدواج خواهر خود به ميهن بازگشتند و امسال در ايـام عيـد نـوروز بـراي بازديـد از                        سال پي  16

 روز در مـيهن و زادگـاه خـود          12ايشان به مـدت     . خانواده و ميهن به ايران آمدند     
  . بودند

  .اطراف خانه فرهنگ و مجموعه ي ورزشي درخت کاري شد _
ان گنجشک، اقاقيا و توت از طـرف اداره   نهال کاج، زب  350    در روز درخت کاري     

ي منابع طبيعي نجف آباد به روستاي دماب آورده شد که هماهنگي هـاي لازم در                
اين زمينه را آقاي مهندس شـهرداد ميرزائـي بـا کمـک آقـاي هداونـد بخـش دار                    

 نهال در محوطه ي بيروني خانه       30 نهال حدود    350از اين   . مهردشت انجام دادند  
 نهال مختلف 70اطراف مجموعه ورزشي نيز حدود .  آن کاشته شدفرهنگ و حياط

 نهال ديگر نيز در دو قبرستان دماب و برخي معابر روستا کاشته شـد و مـابقي نهـال هـا     150تعداد . کاشته شد 
در روز درخـت کـاري آقـاي مهنـدس      . بين مردم روستا تقسيم شد که بيشتر در حياط خانه هايشان کاشته شد            

  .مهندس هوائي، شوراي دماب و برخي اهالي روستا نيز حضور داشتندحقيقي، آقاي 
  نگاهي به تاريخ دماب

  يمحمد اعراب                                                                                       بخش دوم
وستا در ليست قريه هاي کـشور           در بخش نخست نگاهي به تاريخ دماب، شما را با چگونگي قرار گرفتن اين ر              

  .آشنا کرديم اما وجه تسميه دماب و وقايع بعدي زمان را به بخش هاي ديگر واگذار کرديم
بعضي هـا نيـز     .    در خصوص وجه تسميه اين روستا آورده اند که چون آخر آب بوده به اين نام خوانده مي شد                  

ها به مـرور زمـان خـشکيده اسـت و چـون آخـرين               مي گويند چشمه اي در پشت قلعه نو وجود داشته که بعد             



در فرهنـگ   . چشمه و آب منطقه به شمار مي آمده به اين روستا دم آب گفته شده است               
 سکنه و آب و برق و جاده ماشين رو از           800لغت نامه دهخدا، دماب روستائي با جمعيت        

 لغتي وجـو    توابع دهستان دهق آورده شده و اشاره اي به وجه تسميه آن درهيچ فرهنگ             
مي گويند و ايـن اسـم در        » دمبو«در گويش محلي به دليل سادگي بيان دماب را          . ندارد

  .بين مردم روستا و روستا هاي هم جوار از عموميت بيشتري برخوردار است
 قـرن پـيش بـين       3    بهرحال تاريخ روستاي دماب به عنوان يک محل سکونت دائم به                

رشيدي برمي گردد که باني اصلي آن همانگونه که          هجري خو  1150 تا   1100سال هاي   
حاج حسن بعد از سکونت در دماب براي رفع پاره . در بخش نخست آورده شد فردي به نام حاج حسن محب بود

اولين اقدامي که صورت گرفـت حفـر        . اي مشکلات معيشتي تصميم به انجام اقداماتي سازنده و زير بنائي گرفت           
 که توسط حاج مهدي صورت گرفت و چون از لحاظ ساخت خيلي استادانه حفر شد،                حلقه قنات هفت پشته بود    

به نحوي که اگر در حلقه چاه اول کسي قرار بگيرد مي تواند نور را در حلقه چاه هفتم ببيند به قنات هفت پشته 
به دستور  بعد از حفر قنات توسط حاج مهدي، حاج براتعلي يکي از فرزندان حاج حسن               . حاج مهدي معروف شد   

ايشان ساخت حمام را شروع کرد؛ چرا که تا آن زمان حمامي در دماب وجود نداشـت و ايـن يکـي از مـشکلات                         
مسجد آب طالب نيز در آن زمان ساخته شد و کم کم نيازهـاي سـاکنان روسـتا    . مهم معيشتي به شمار مي آمد  

  .اشتاما هنوز بزرگترين مشکل معيشتي يعني عدم امنيت وجود د. برطرف شد
    وجود راهزنان و ياغي ها که هرازگاهي دسته جاتي تشکيل مي دادند و روستا ها را غارت مـي کردنـد، حـاج                       

ساخت قلعه در زمينـي بـه مـساحت         . حسن را برآن داشت تا مهمترين اثر جاويد خود يعني قلعه نو را بر پا کند               
ا گذاشتند و ديواره هـاي آن را از گلـي مـي              متر بن  4 متر انجام گرفت که مي گويند پي آن را به عرض             50*50

ساختند که با گاوها ماليده مي شد و قبل از بکارگيري در ساخت مقـداري از آن را در دهانـه قنـات کهنـه مـي                       
گذاشتند که اگر تا صبح دوام مي آورد و آب آن را نمي برد استفاده مي شد، در غيـر ايـن صـورت از گـل بـراي        

براي بالا بردن گل ديواره ها چوب بست مي زدند و اين چوب بست هـا گـاهي                  . ندساخت قلعه استفاده نمي کرد    
مشکل بسته مي شد تا آنجا که در آخرين روزها ي کار، چوب بست ها را به کمک سوراخ هـائي کـه در ديـواره                          

ئي ديـده مـي   اين سوراخ ها که در سر تا سر ديواره ها ي بـالا   . هاي بالائي به اين منظور قرار داده اند مي بستند         
  . شوند را غارمشته ها مي گويند

بـا اتمـام سـاخت قلعـه تمرکـز قـدرت و             .  سال طول کشيد   6    به اين ترتيب ساخت قلعه آنچنان که گفته اند          
تا آنجا که در سال هاي نا امنـي راهزنـان علـي رغـم               . امنيت ساکنان در مقابل يورش ها و غارت ها تضمين شد          

 توپ بستن قلعه آنها را ياري کردنـد نتوانـستند وارد قلعـه شـوند و  مقاومـت و                     فريب قشون حکومتي که در به     
  . استحکام قلعه باعث شد که توپ ها کار آمد نشوند

    درايت و ذکاوت حاج حسن به حدي بود که دمـاب در آن زمـان نيـازي بـه                       
کدخدا نداشت بلکه همه او را به عنوان رهبري مي دانستند که حرف شـنوي از               

  : رهبري که در مقام او مي گويند. لاح زندگي و معيشتشان بوداو ص
حج حسن دمبوئي شستت بنازم                 به پيش شاه عالم کردي «

  »سرفرازم



  

  

  معيشت ما

  يجعفر حداد                                                                                            بخش دوم 
يکي از راه هاي مهم درآمد .  اشاره اي به وضعيت معيشت و راه درآمد مردم دماب داشتيم           1ر نشريه شماره        د

  .در روستا ها کشاورزي است
    در اين شماره از نشريه انواع محصولات کشاورزي دماب آورده شده و آنچه مد نظر قرار گرفته دانستن اينکـه                    

اگر محصولات کشاورزي را در دو دسته باغي و زراعي قرار دهـيم،  .  آيدچه محصولاتي در اين روستا به عمل مي   
  :محصولات اين روستا را به شرح ذيل خواهيم داشت

 گـيلاس  -5 سيب -4 گردو -3 بادام -2 انگور -1: ت معيشت در روستامحصولات باغي به ترتيب اهمي    ) الف
 -15 کبـوده  -14 صـنوبر   -13) زالزالـک (ويج ک -12 به   -11 انجير   -10 هلو   -9 سنجد   -8 توت   -7 زرد آلو    -6

   .بيد
لازم به ياد آوري است که در گذشته محصول درختاني مثل توت و سنجد از اهميت بـالائي بـراي امـرار معـاش                     

همچنـين درختـاني مثـل انـار،        . مردم برخوردار بوده که در حال حاضر اين اهميت به مراتب کاهش يافته است             
ا و نارون نيز به تازگي در بعضي مزارع و معابر روستا کشت شده که خود نمايـانگر مهيـا                    خرمالو، کاج، سرو، اقاقي   

  .بودن شرايط رشد اين گونه درخت ها در آب و هواي اين منطقه است
 -5 سـيب زمينـي   -4 يونجه -3 جو -2 گندم -1: ت معيشت در روستامحصولات زراعي به ترتيب اهمي   )ب

 -15 بادمجـان    -14 فلفـل    -13 پياز   -12 خيار   -11 گوجه   -10 زعفران   -9  نخود -8 عدس   -7 لوبيا   -6شبدر  
  ...  ذرت و -17 چغندر -16کدو 

    البته آمار دقيقي از محصولات زراعي نمي توان به دست آورد چرا که خيلي از محصولات مثل صيفي جات را                    
شته کشت مـي شـدند کـه الان         مردم در باغچه هاي خانه هاشان پرورش مي دهند و يا بعضي محصولات در گذ              

براي مثال زماني در دماب خشخاش کشت مي شد و بـه گفتـه ي قـديمي هـا برداشـت            . ديگر کشت نمي شوند   
گفته مي شده يکي ديگر از محـصولات پـر درآمـد            » کلوزه«خوبي هم داشت؛ يا غوزه ي پنبه که به زبان محلي            

نقطه ي مقابل همـين مطلـب       .  را کم آبي مي دانند     گذشته به شمار مي آمده که علّت نکاشتن آن در زمان حال           
اينکه کشت زعفران تا چند سال پيش در دماب مرسوم نبود تا اينکه آقاي غلامرضا ميرزائي يکـي از کـشاورزان                     

 براي اولين بار کشت اين محصول را در زمين هاي خـود تجربـه کـرد و                  1373زحمت کش اين روستا در سال       
ياز دارد طولي نکشيد که برخي ديگر از کشاورزان آن را تجربـه کردنـد و نتـايج                  چون اين محصول به آب کمي ن      

آنچه حائز اهميت است حاصلخيزي مزارع دماب است و ايـن واقعيـت کـه صـنعتي کـردن                   . خوبي به دست آمد   
کارهاي کشاورزي توأم با تغيير روش هاي توليد محصولات کمک به سزائي به رونـق اقتـصاد کـشاورزي روسـتا                     

  . د کردخواه
  

  »يره پزيش«



امروزه ديگر شيره پزي همچون     .  حرفه هاي کسب درآمد مردم دماب شيره پزي بوده است          ني از مهم تر   يکي    
در گذشته کارخانه هاي شيره پزي اهميت زيادي داشتند تا آنجا که مي             . گذشته راه درآمد و امرار معاش نيست      

اشت که در اواخر تابستان و اوايل پائيز به مدت يک مـاه کـار                کارخانه ي شيره پزي در دماب وجود د        17گويند  
به دليل اينکه شيره پزي مختص به زمان خاصي مي شد اين يـک مـاه فعاليـت کارخانـه هـا بـسيار                        . مي کردند 

گاه پيش مي آمد کشاورزان انگور خود را از باغ ها مي چيدند و بسته به نوبت خود تا يـک هفتـه                       . چشمگير بود 
  .ند تا نوبتشان فرا رسدصبر مي کرد

    در هر کارخانه افرادي کار مي کردند که با توجه به مراحل                
بعـد از  . مختلف شيره پزي وظايف خاصي را بر عهـده داشـتند     

» لوده«آنکه کشاورزي نوبتش فرا ميرسيد انگورهاي خود را با          
که سبدي چوبي براي حمل انگور است به داخل کارخانه مـي            

 خروار را يک    8 خروار مي دانستند و هر       8 را    لوده 16برد، هر   
و کِروش حوضچه اي بود در کارخانه که از ته آن سوراخي به بيـرون راه داشـت و زيـر            » کِروش«

کِـروش  « لوده انگور را درون کِروش مي ريختند و فردي به نـام              16آن خمره اي قرار مي دادند؛       
  .فته شود و از سوراخ حوضچه به داخل خمره بريزدانگور ها را مي ماليد تا آب انگورها گر» مال

ديـگ گِـل    «    آب انگورگرفته شده را فرد ديگري از خمره ها به درون ديگ مخصوصي بـه نـام                  
مي ريخت و زير ديگ را با هيزم و بوته روشن مي کرد تا زماني که آب انگـور گـرم مـي                       » جوش

وقتـي آب انگـور   . ت را نمي سوزاندمي گشت؛ به طوري که انگشت دس» ملول«شد و به اصطلاح   
دشـت  «خاک شيره پزي را که خاکي سفيد رنگ اسـت از            . تا اين حد گرم مي شد بايستي آن را خاک مي زدند           

خاک زدن آب انگور باعث صاف و زلال شدن آن مي شود و بـه       . يکي از دشت هاي دماب تهيه مي کردند       » هري
  . آب انگور را مي گيرد» جرم«اصطلاح قديمي ها 

وقتي خاک را بـه ديـگ       . خاک زدن آب انگورکار هرکسي نيست و بيشتر استاد کارخانه اين کار را انجام مي داد               
). سر مي رفـت   (گِل جوش اضافه مي کردند،آب انگور کف مي کرد و بالا مي آمد و گاهي از سر ديگ مي ريخت                     

ستند و تنـد، تنـد روي آب ديـگ مـي             سانتي به همديگر مي ب     30براي آنکه آب انگور سر نرود چند تکه چوب          
موقـع خـاک    . آب انگور مي گفتند   » مست کردن «اين سر رفتن آب ديگ را به اصطلاح         . زدند تا کف آن بنشيند    

زدن براي آنکه مستي آب انگور را بهتر کنترل کنند، مقداري آب انگور سرد از قبل در خمره اي نگه مي داشتند               
  شدي سرد مخاک زدن ديگ که تمام مي شد کم کم آب انگور        . يختندکه به وقت مستي آب ديگ روي آن مي ر         

با فوت کردن سطح آب کف ها کنار مي رفـت و زلالـي آب مـشخص مـي              . و خاک و گِل ديگ ته نشين مي شد        
  .شد، در غير اين صورت صبر مي کردند تا گِل ها  خوب ته نشين شوند

اين تشت ها .  تشت مسي بزرگ مي ريخت  4ي به درون        در مرحله بعد آب انگور ديگ گِل جوش را فرد ديگر          
روي کوره هاي شيره پزي قرار داشتند و فردي مسئول انداختن بوته ها و هيزم ها به زير کوره بود تا آتـش زيـر          

استاد کار هم تشت هاي شيره را مواظبت مي کرد تـا زمـاني              . مي گفتند » شاخ گذار «ديگ کم نشود اين فرد را       
  . شدکه شيره پخته مي



اولـين نـوع شـيره پختـه        .  شکل برداشت مي کردند    3    شيره در حال پختن را به           
بلِگـه  «شده، نوعي بود که بيشتر به فروش مي رسيد و به اصطلاح مي گفتند شيره                 

و منظورشان از بلِگه، برگه است و زمان برداشت آن وقتـي بـود کـه بـا يـک                    » بسته
اگر کفگير را از ديگ بيرون مي . کردندکفگير شيره ي در حال جوش را امتحان مي 

آوردند و کمي کج مي کردند شيره به صورت قطره ي شبنمي که از برگ درختي آويزان باشد حالت آويزان پيدا        
دومين نوع برداشت شيره، شيره اي بود که کمي         . و آماده است  » بلگه بسته «مي کرد و در اين هنگام مي گفتند         

شده که بيشتر بـراي خـوراک خـود اسـتفاده مـي کردنـد و                » عسلي«ي گفتند   سفت تر مي شد و به اصطلاح م       
» بولـوني «نام داشت که خيلي سفت مي شد و از آن براي لعـاب دادن داخـل                 » عاقيده«آخرين نوع شيره شيره     

اسـتفاده مـي شـده و       ... بولوني ظرفي سفالي است که از آن براي نگهداري روغـن و پنيـر و                . استفاده مي کردند  
 مي خواستند درون آن روغن بريزند براي آنکه روغن بو نگيرد مقـداري از شـيره ي عاقيـده گـرم را درون                        وقتي

وقتي شيره ي عاقيده سـرد      . بولوني مي ريختند و تاب مي دادند تا همه ي جدار داخلي آن به شيره آغشته شود                
  .غن مي شدمي شد جدار داخلي، لعابي از شيره ي عاقيده داشت که محافظ خوبي براي رو

    به هر حال شيره وقتي آماده برداشتن مي شد استاد کارخانه با کف گيري به لب ديگ مي زد تا شاخ گذار در 
شاخ گذار با شنيدن صداي کف گير هيزم گذاشتن         . آن طرف کوره متوجه شود و ديگر هيزم به زير ديگ نگذارد           

يعني » طو داره«: مي شد ديگ را برداري داد مي زد کهرا قطع مي کرد و بسته به شعله ي آتش اگر زياد بود و ن
  .شعله ي آتش زياد است، صبر کنيد تا فرو کش کند

.     شيره ي پخته شده را درون ديگ بزرگي که به ديگ ميان کارخانه معروف بود مـي ريختنـد تـا سـرد شـود                        
 خمره داخل شيره فرو مـي       روي درب » بوته«وقتي شيره سرد مي شد آن را درون خمره مي ريختند و يک جاز               

اين بوته را به اين علت مي گذاشـتند کـه اگـر    . کردند که به انتهاي آن چوبي وصل بود تا بشود آن را خارج کرد  
موشي درون خمره افتاد روي بوته قرار گيرد و در داخل شيره فرو نرود و بـه اصـطلاح همـه ي شـيره را نجـس                         

  .نکند
مـي دادنـد کـه کـار آن انجـام بعـضي از              » گِل پز «جوش را به فردي به نام           گِل باقي مانده در کف ديگ گِل        

گِل ديگ گِل جوش، مزد کار او به حساب مي آمـد و             . کردن بود » پادوئي«کارهاي داخلي کارخانه و به اصطلاح       
گِـل پـز بـراي گـرفتن        . از شيره اي که به دست مي آورد بايستي گِل پز نصف آن را به صاحب کارخانه مـي داد                   

که از موي بز بافته شده بـود      » توبره«شيره از گِل ديگ گِل جوش، گِل ها را آب مي زد و درون کيسه اي به نام                   
  .مي ريخت و به تيرکي در کارخانه آويزان مي کرد تا همه ي آب باقي مانده در درون گِل بيرون بيايد

کِروش مال نيز از .  کيلو شيره بود9ادل     دست مزد صاحب کارخانه از هر کِروش انگور يک من و نيم دماب مع 
گاهي نيز وسايل داخل کارخانه از کـس        .  کيلو برمي داشت   5/4 چارک دماب معادل     3هر کِروشي که مي ماليد      

 گرم شيره کرايه ديـگ ميـان کارخانـه،    1600ديگري بود که هر کدام مزدي مختص به خود داشت؛ براي مثال       
هر کِـروش انگـوري     .  گرم کرايه کف گير بود     200 نار شيره معادل     10 و    گرم شيره کرايه ديگ گِل جوش      800

 من دماب شيره مي داد که در نهايت شـيره ي فـروش را درون          40که به کارخانه آورده مي شد بايد در آخر کار         
د نيز  گفته مي ش  » سازه«از تفاله و پس مانده انگورها که به آن        . پوست بز مي ريختند و به بازار فروش مي بردند         

  . براي درست کردن سرکه استفاده مي کردند



امروزه ديگر .    به اين ترتيب شيره ي انگور با زحمت فراوان تهيه مي شد و براي امرار معاش استفاده مي گرديد   
کارخانه شيره پـزي راه انـدازي نمـي شـود و اکثـر کارخانـه هـا                  
 مخروبه شده اند و شيره پزي خلاصه شده در يکي دو تشت مسي

که آن را نيز در يکي دو روز در خانه روي شعله پخش کن نفتـي                
  .مي پزند» فِر«
  

  
  

  مثل ها در فرهنگ مردم دماب

                                                                          مهدي ميرزائيضرب المثل ها)الف
  ». نگاه کند نگاه مي کردفلاني مثل خري که به نعلينش«:  در مورد نگاه بد بينانه-1

الاغ ها موقع نعل کردن سم هايشان خيلي نا آرامي مي کنند و مي گويند با خشم و غضب به کسي که                      :  توضيح
نعلشان مي کند نگاه مي کنند، براي همين اين ضرب المثل وقتي به کار مي رود که کسي خيلي طلب کارانـه و    

اره نگاه دو رقيب يا دو دشمن که از همديگر خوششان نمي آيد نيز              بعضي مواقع درب  . بد جور به ديگري نگاه کند     
  .آورده مي شود

  ».چشمش به روغن افتاد زائيدنش گرفت«:  استفاده از موقعيت و طمع ورزيء در مورد سو-2
هرگاه زني در روستا زايمان کند به او روغن حيواني مي دهند و چون روغن حيواني کم ياب است ايـن                     :  توضيح
المثل رايج شده و وقتي به کار مي رود که کسي بسته به موقعيت چشمش به امکانـاتي مجـاني بيافتـد و                       ضرب  

  .هوس انجام کاري را پيدا کند
  »طُوله رِ هشت جا باربند«: گويش عاميانه» طويله را گذاشت جاي بهاربند«:  در مورد فرار-3

 چيزي تر سـيده باشـد يـا موقعيـت را بـراي مانـدن                اين ضرب المثل وقتي به کار مي رود که کسي از          :  توضيح
  . مناسب نداند گاهي نيز معناي همان ضرب المثل پاي چراغ را تاريک ديد مي دهد

  » دِره پر اِز خيارِه       مرد مي خواد بِرِ بياره«: در مورد زرنگي-4
ت خوب شده يا کم و بـيش   هرگاه کسي به ديگري بگويد تو در فلان مورد تنها خوري مي کني که وضع              : توضيح

کنايه بزند که در فلان جا دزدي مي کني و گاهي ادعاي فردي که بگويد کار شما سخت نيـست مـن هـم مـي                          
  .توانم انجام دهم؛ فرد مقابل از اين ضرب المثل استفاده مي کند که اگر تو هم مردي اين کار را بکن

  : در مورد ضروريات زندگي-5
  ».ائي     يکي مي گفت چغندر پخته خواهييکي مي مرد زِ درد بي نو «

اين ضرب المثل وقتي استفاده مي شود که فردي در زندگي دچار مشکلي حاد شود؛ کسي از راه برسد                   :  توضيح
گاهي نيز پيش مي آيد که طـرف تـوان          . و به او پيشنهاد بي ربطي بدهد که هيچ گره اي از مشکل وي باز نکند               

  . نداشته باشد و ديگري از او بخواهد چيز بي ارزشي را بخردرفع احتياجات مادي زندگي را 
در ايـن   : توضـيح » اگه به اميد منِ منوني       برو شوهر کـن خونـه نمـوني                  «:  درمورد معطّلي و اميد بيهوده     -6

ضرب المثل دختر دم بختي که منتظر شوهري است که هيچ وقت به خواستگاري او نمي آيد به شخص معطّـل                     



ري تشبيه شده که اميدش بيهوده است و بايد مثل همان دختر که مجبور است شوهر کند تا خانه نماند و اميدوا
  .او نيز بايد به فکر کار ديگري باشد

                                                                مهناز حداديکنايه ها و تشبيه ها) ب
   کِلون کاري نکن بچه -1

 به قفل چوبي در باغ مي گويند و وقتي کسي آن را دست کاري کند باز يا خـراب مـي شـود، لـذا                          کلون: توضيح
کنايه کلون کاري وقتي به کار مي رود که بچه ها وسيله يا چيزي که از آن سر در نمـي آورنـد را دسـت کـاري                    

  .کنند
   چِلِسمِه خُور -2

گاهي نيز به بچه هـا      .  خود را با هله هوله پر کند       کنايه از آدم تنها خور و خوش مزه خور کسي که شکم           : توضيح
  » چِلِسمه نخر، يعني هله هوله نَخَر«: وقتي پول تو جيبي داده مي شود مي گويند

   بل دزدي کردن-3 
گاهي نيـز   . کنايه از زير کار شانه خالي کردن فرد است وقتي کاري به او محول شود و او خوب کار نکند                   : توضيح

يعنـي کـار خـودت را بـه         » فلاني بل دزدي نکن   «:  بين چند نفر استفاده مي شود که مي گويند         در کار مشترک  
  .دوش ما نينداز

   گُلِش پرِ -4
کنايه از غمگين و ناراحت بودن، وقتي کسي خيلي اندوهگين باشد؛ انگار که چيزي از دست داده باشـد                   : توضيح

  »گُلِش پرِ«: مي گويند
   آدم ديزي دو قاضي -5

  .گاهي هم کنايه از آدم کم جنبه و عجول است. کنايه از آدمي که زود جوش بياورد و زود هم آرام شود: يحتوض
   مثل سگ هاي کِيماس -6

کِيماس نام محلي است که وقتي به آنجا وارد مي شوند سگ هاي آنجا بـه طـرف تـازه وارد حملـه مـي                  : توضيح
کار مي رود که کسي با ديگري دعـوايش شـود و طـرف مقابـل                اين تشبيه وقتي به     . کنند و او را دوره مي کنند      

  .خود به همراه خانواده و اقوامش او را دوره کنند
  .  مثل خرس خونسار گُنده است-7

اين تشبيه زماني به کار مـي رود کـه شخـصي            . خرس هاي خونسار از قديم به بزرگي شهرت داشته اند         : توضيح
  .آن به دليل سنگيني وزن کم کار و تنبل شودزياد چاق باشد يا چاق شود و علاوه بر 

  
   فاطمه اعرابي                                                                          غذاهاي محلّي دماب

    موضوع غذاهاي محلي دماب عنواني است که براي توضيح طرز تهيه بعضي غذا هـا، شـيريني هـا، مربـا هـا،                       
لذا چند نمونه از موارد ذکر شده را انتخاب کرده و طـرز    .  خوراکي هاي محلّي در نظر گرفته ايم       شربت ها و انواع   

  . اميدواريم مورد پسند قرار گيرد. تهيه آنها را به نظر شما مي رسانيم
اب مـي    يکي از خوراکي هاي محلّي دماب پِتِلِه نام دارد که براي تهيه آن گندم را مي پزنـد وآفت ـ                   :پِتِلِه پلو ) الف

وقتي که گندم خوب خشک شد با آسياب دستي يا هاون به نحوي مي سايندکه دانه هاي گندم تِکه تِکـه                . کنند



اين بلغور حاصله را پِتِلِه مي گويند که در قديم بيشتر تهيه مي شد و به جاي                 . و به اصطلاح دوپاره، دوپاره شوند     
ه پلو مقداري سرپياز سرخ مي کردند و به آن ادويه و نمـک              براي تهيه غذاي محلي پِتِلِ    . برنج استفاده مي گرديد   

به ميزان لازم اضافه مي کردند سپس پِتِلِه از قبل تهيه شده را روي آن مي ريختند و دو برابـر مقـدار پِتِلِـه آب                          
 امروزه ديگر چنـين غـذائي     . اضافه مي کردند و به شکل برنج دم پختي آن را دم مي کردند تا آماده مصرف شود                 

  .در روستا تهيه نمي شود و مي توان اين غذا را از غذاهاي بسيار قديمي روستا به شمار آورد
سنگ شکن از شيريني هاي محلي روستاي دماب است که در قديم بيشتر تهيه مي شد و براي : سنگ شکن) ب

 3است که حدود    طرز تهيه اين شيريني به اين صورت        . ميهمان هاي نوروزي سر سفره هفت سين مي گذاشتند        
سـفت  . را در ظرف بزرگي مي جوشانند تا وقتي که به اصطلاح سـفت شـود              ) نيم من دماب  (کيلو شيره ي انگور     

شدن شيره را گاهي از روي تجربه و ممارست زياد تشخيص مي دهند و گاهي از روي امتحان؛ به اين صورت که     
 شيره ته نشين شد و به اصطلاح پولـک بـست   يک قاشق از شيره ي در حال جوش را در ظرف آبي مي زنند اگر  

 کيلو آرد و نيم کيلو شاه دانه به آن 1بعد از آنکه شيره سفت شد حدود . زمان سفت شدن شيره فرا رسيده است
شيره و آرد مخلوط شده در ظرف را روي سفره آرد مي ريزند و              . اضافه مي کنند و مي گذارند تا کمي سرد شود         

خمير ماليده شده را به شکل نان با دست روي سفره پهـن مـي کننـد و بـسته بـه                      . دخمير آن را خوب مي مالن     
سليقه آن را لوله يا تا مي کنند و با کارد به تکه هاي دلخواه تقسيم مي کنند؛ تکه هاي جدا شده را در بـشقاب                          

اده در سفره هفـت  چيده و تزئين مي کنند و روي آنها دوباره آرد مي پاشند که به همديگر نچسبند و براي استف          
  . سين مي گذارند

 مرباي کدو با روش خاصي تهيه مي شود و خوشمزگي مختص به خودش را دارد تا آنجا که شعر                    :مرباي کدو ) ج
  : محلي است که مي گويد

  »غلام کشمش و شاگرد حلوا                    به قربان سرت بولوني مربا«
  

مي کنند و درون        براي تهيه مرباي کدو، کدو را خـرد          
ترد شدن کدو ها    آب آهـک باعـث   . آب آهک مي گذارند   

ــه شــد صــبر مي شود و لازم است وقتـي آب آهـک           تهي
آن را جدا کرده و     کنند تا آهک آن ته نشين شـود و آب          
کدوها بايد نـصف    . براي ترد شدن کدو ها استفاده کننـد       

کدوي . ترد شوند روز درو ن آب آهک بماننـد تـا خـوب           
جوش که نزديک   ا درون شيره انگور در حـال       ترد شده ر  

گذارند تـا کمـي     سفت شـدن اسـت مـي ريزنـد و مـي            
گاهي نيز براي خوشمزه تر شدن آن گردو و بادام مغـز شـده را در تابـه کمـي                    . جوش بخورد و آنگاه برمي دارند     

  .  ه و قابل مصرف مي شودبه اين ترتيب مرباي کدو تهي. تفت مي دهند و به آن اضافه مي کنند
   

  

  



    يرزائي ميمهد               ...                                                                            آيا مي دانيد که
 ي جهـان هـست  يهمـه   رامون خـود و ي پي هاي از علوم و فنون و دانستني امروز شناخت کاف   ي زندگ يلازمه      

 ي هـا  يد و بنـد ندانـستنِ دانـستن       ي ـن مجموعه و رها شـدن از ق       ي ا يفي وک يظور بالا بردن سطح کم    به من . است
 بـه نظـر     ين هـست  ي از گوشه و کنار ا     ي عموم يم تا هر بار اطلاعات    يم شد م مصم ي کن ي م ي که در آن زندگ    يجهان

   .م مورد پسند واقع شوديدواري ام.ميشما برسان
  ج شد؟ينه را نوبل چگويزه يد جاي دانيا ميآ ∴

   آلفردبرنهاردنوبل شيمي دان سوئدي که ديناميت را اختراع کرد چون از اختراع او در راه هاي غيـر معمـول و                     
کشتار انسان ها استفاده شد از اختراع خود پشيمان شد و تمام ثروت خود را در اختيار دولت سوئد گذاشت کـه                     

  .امروز به نام او معروف استجايزه ي نوبل . به بهترين نوابغ جهان جايزه بدهد
  . پادشاه موسيقي جهان ناشنوا بود∴

 سالگي شنوائي را از دست داد و به کلي ناشنوا شـد             32    لودويک فان بتهون از استادان موسيقي آلمان که در          
بتهون آهنگ هاي خود را نمي شنيد بلکه با روح خود آنها را درک مـي      . پادشاه موسيقي جهان لقب گرفته است     

  . گانه در موسيقي را بيافريند9شايد قطع ارتباط موسيقي دان با عالم خارج سبب شد که شاه کارهاي . کرد
بوده اسـت و بـه همـين        ) قمشه(براي مثال نام قديم شهرضا      .  آيا نام قديم بعضي شهرهاي ايران را مي دانيد         ∴

  :ترتيب
، )کـوران (، کرمـان    )اسـپاهان -جي(، اصفهان   ) آباد حسين(، ايلام   )عراق(، اراک   )ناصري(، اهواز   )دزد آب (زاهدان  
و ) ارسـباران (، اهـر    )تـون (،فـردوس   )سـخت سـر   (، رامـسر    )بـار فـروش   (، بابـل    )بيهق(، سبزوار )استرآباد(گرگان

  .بوده اند) گمبرون(بندرعباس 
   قديمي ترين بانک در بانک هاي امروزي ايران کدام است؟∴

نام داشت که توسـط انگليـسي هـا گـشايش يافـت؛ بعـد از آن بانـک                       اولين بانک در ايران بانک جديد شرق        
شاهنشاهي ناصرالدين شاه و بانک استقراضي روس تأسيس شدند که هيچ کدام دوام پيدا نکردنـد و بـالاخره در                    

امـروز ايـن   .  بانکي به نام اتوبانک تأسيس شد که بعد به نام بانک پهلوي قشون تغيير نام پيـدا کـرد       1304سال  
  . ه نام بانک سپه شناخته مي شود که قديمي ترين بانک ايران مي باشدبانک ب
   يک انسان کامل چه وزني دارد؟∴

 گرم و کليـه هـايش       1600 گرم، کبدش    300 گرم، قلبش    1375 کيلوگرم، مغزش    70    وزن يک انسان کامل   
  . گرم وزن دارد160

  
  محمد اعرابي                                                                ي  دماببازي هاي محلّ

را برگزيده ايم که بازي قديمي به شـمار         » درنِه اي «    اين بار نيز يکي ديگر از بازي هاي محلّي دماب با عنوان             
مي آيد و براي نوجوانان در گذشته بازي جالب و سرگرم کننده اي بوده است کـه اميـدواريم مـورد پـسند قـرار             

  .گيرد



تنها وسيله اي که در اين بازي استفاده مي شود شلّاق           . وسايل زيادي لازم نيست   » درنِه اي «ي انجام بازي        برا
وقتي هم که شلاق وجود نداشته باشد طنابي بلند برمـي دارنـد و سـر                . مي گويند » درنِه«بلندي است که به آن      

  . مي کننددرست » درنِه«آن را چند گره روي هم ديگر مي زدند و به اصطلاح 
    براي انجام اين بازي محل صافي کنار يک ديوار انتخاب مي کنند و زمين بازي را بـا کـشيدن دو نـيم دايـره                    
درون همديگر در امتداد ديوار مشخص مي کنند، به طوري که اگر نيم دايره هـا را دايـره کامـل در ذهـن خـود         

.  متـر اسـت    4 متـر و دومـي       3شعاع نيم دايـره اولـي       . دمجسم کنيم ديوار از ميان اين دايره ها عبور خواهد کر          
 نفري تشکيل مـي شـود کـه يـک           4 گروه   2اعضاي بازي از    

گروه در خارج از نيم دايره ها و گروه ديگر داخل نـيم دايـره               
براي انتخـاب اينکـه کـدام گـروه در          . کوچک قرار مي گيرند   

داخل نيم دايره قرار بگيرند، تکه سنگ کوچکي بر مي دارند           
.  يک سمت آن را خيس مي کنند و به هوا پرتاب مي کنند             و

پرتاب سنگ را فقط براي يک گروه انجام مـي دهنـد و اگـر               
براي آن گروه سمت خشک سـنگ بيايـد، بايـد درون دايـره              
قرار بگيرند در غير اين صورت اگر سمت تر سنگ بيايد گروه 

تـر و خـشک     «اين پرتاب سنگ را به اصـطلاح        .  ايستند مقابل بايد درون دايره قرار بگيرد و آنها بيرون دايره مي          
  . مي گويند که در بيشتر بازي هاي محلّي براي تعيين شرايط انجام مي گيرد» کردن

بدست مي گيرنـد و     » درنِه«    بعد از تعيين شرايط گروهي که بيرون نيم دايره ها قرار مي گيرند هر کدام يک                 
کساني که درون دايره قـرار گرفتـه انـد در واقـع بازنـده بـه                 . ا آغاز مي کنند   با حمله به افراد درون دايره بازي ر       

براي رها شدن از اين نقش بايـستي موقـع حملـه ي گـروه               . حساب مي آيند و نقش کتک خور را ايفا مي کنند          
گـر عـوض    مقابل با دست و لگد ضربه اي به افراد مهاجم وارد کنند تا آنها بازي را ببازند و جايشان را بـا هـم دي                        

  .کنند
    اين شکل کلّي بازي است؛ اما نيم دايره ي کوچک حکم آخرين پناه گاه گروه کتک خور را دارد و نيم دايـره                       

چـرا کـه اگـر عـضوي     . بزرگ آخرين حدي است که گروه کتک خور مي توانند جلو بروند و از خود دفـاع کننـد            
اين محـدوديت دايـره     .  هيچ حقّي براي اعتراض ندارد     بيرون از نيم دايره بزرگ برود بي نهايت کتک مي خورد و           

ها براي گروه بيرون دايره وجود ندارد چرا که آنها مي توانند تا درون دايره کوچک نيز نفوذ کنند و آنها را کتک                       
بزنند که اگر چنين اتّفاقي بيافتد گروه کتک خور به طور کامل بازنده به شمار مي آيد و بازي به نفع رقيب تمام                       

  . مي شود
    اين بازي گاهي به شکل مسابقه با بازي کنان روستاهاي هم جوار نيز صورت مي گرفت اما بچه هاي امـروزي   

  . دماب اين بازي را نمي شناسند
  از بين مطالب شما

 که تهيه و نشر مجموعه ي قاصدک مرهون محبت و عنايت دوسـتاران آن اسـت، بـر آن شـديم تـا                        از آن رو      
لذا بايد .  مطالب و دست نوشته هاي عزيزاني که لطف کرده برما مرقوم داشته اند را به نظر شما برسانيم               برخي از 

اما از اين ميـان جـا      . ازعان داشت که انتخاب براي ما مشکل و مطالب هر کدام در جاي خود زيبا و خواندني بود                 



 و پـوزش طلبيـد کـه نتوانـستيم مطالـب            دارد از آقاي محسن محبي و خانم فاطمه ميرزائي سپاس گذاري کرد           
زيبايشان را به نظر برسانم و به آقاي سعيد اعرابي و مصطفي ميرزائي تبريک گفت که مطالبي  بدين شرح براي                     

  :ما فرستاده اند
  »ندهيعشق، گذشته، حال و آ«

  ندي آفريعشق، عشق م
ي د مي اعتماد ام، بخشديدل شوره جرئت م، ندي آفري رنج دل شوره م، رنج به همراه داردي زندگ، بخشدي ميعشق زندگ

  ندي آفري عشق ميزندگ،  بخشدي ميد زندگي ام،نديآفر
  ندي آفريعشق، عشق م                                                                                

 گذشـته،   يز هـا  يچ. ديناخته ا  که ش  يز ها ي چ ينده، شناخته ها و همه      يست؟ گذ شته، حال، آ    يفکر شما چ      
  . کندير مي از گذشته خاطره ها سيمرده و رفته است و در انبوه

  .د و شهامت استينده، عشق، اميشه حال آيقلب، قلب هم
 ينـده امکـان  ينده قرار است که واقع شود و آيآ. دياينده قرار است که بيآ.ندي بي ميائينده روي آيقلب درباره      

ل بـه گذشـته و گذشـته    ي شود و هر لحظـه در حـال تبـد   يل به حال مي آن تبدي لحظه د و هر  ي آ ياست که م  
  .فرصت از دست رفته
  . با حال استيش و تلاقينده در حال آمدن، روي آيگذشته مرده است؛ ول

    و ما همواره در حال حرکتيم و آن چيزي نيست جز حرکت به سوي آينده و آينـده از آن کـساني اسـت کـه                  
فردا از دل امروز زاده خواهد شد؛ لحظه ي بعدي از دل همين لحظه متولد خواهـد                 . ينده برداشته اند  قدم براي آ  

  .  شد
   ساکن اصفهانيسعيد اعرابي دانشجوي رشته ي مديريت صنعت                                                   

  »نيا والنتايق در مورد روز عشّاق يتحق«
   فوريه 14 فلسفه ي روز نگاهي به تاريخچه و

 سال پيش يعني زماني برمي گردد که رومي ها هـر  2400به ) Day Valentine (    ريشه روز عشّاق يا والنتاين 
در ايـن آئـين     . سال به خاطر گرامي داشت يکي از خدايان خود به نام لوپرکوس آئين ويژه اي برگذار مي کردند                 

تکه هاي کاغذ نوشته و در جعبه اي مي گذاشـتند و هـر يـک از مـردان                   نام تعدادي از دختران جوان را بر روي         
جوان در آن جعبه دست مي کرد و يکي از کاغذ ها را در مي آورد؛ بنا براين دختري که نامش بر آن نوشته بـود            

 سـال در امپراتـوري      700اين رسم به مـدت      . به حکم قرعه به مدت يک سال در اختيار آن مرد قرار مي گرفت             
م دوام داشت تا آنکه سرانجام کليساي مسيح پا گرفت و نيرومند شد و در صدد برآمد اين آئين غير اخلاقي را          رو

اين رب النوع کـه  . بنابراين کليسا به جاي لوپرکوس، نماد ديگري را به عنوان رب النوع عشق برگزيد      . تغيير دهد 
 سـال بعـد از مـيلاد مـسيح توسـط      270 داشـت و  بعد از مطالعات زياد انتخاب شد اسقفي بود که والنتاين نـام      

نرون در آن زمان با صدور فرماني ازدواج را منع کـرده بـود؛ او               . به شهادت رسيده بود   ) نرون(امپراتور ديوانه  رم     
اما والنتاين با اين فرمان مخالف بود و از عشّاق جـوان  . معتقد بود مردان متأهل نمي توانند سربازان خوبي باشند    

. ي کرد که محرمانه به نزدش بروند تا او آنان را طي مراسمي مذهبي به عقـد و ازدواج يکـديگر در آورد                      دعوت م 
اخبار مربوطه به کارهاي پشت پرده ي او رفته رفته به گوش نرون رسيد و او را سخت برآشفت بنابراين او را فرا                       

ن تکليف کرد که اعتقادات مذهبي خـود را کنـار           در اين مناظره نرون به والنتاي     . خواند و با او به مناظره پرداخت      



بگذارد و به خدايان رم روي آورد؛ اما والنتاين نه تنها زير بار سـخن امپراتـور نرفـت بلکـه در صـدد برآمـد کـه                            
نتيجه آنکه به فرمان امپراتور کشيش جوان را به چوب کتک بستند و سپس . امپراتور را به دين مسيح جلب کند

  . نگاه سر از تنش جدا ساختندسنگسار کرده و آ
   ساکن اصفهاني معماره يپلمي ديرزائي ميمصطف

  

  گفتني هاي ديار ما

  جعفر حداديآداب عيد نوروز و عقايد مردم دماب                                                         
عيد باستاني  . ز و پر شور و نشاط است      ينگبا، خاطره ا  ي بزرگ، ز  يعيد نوروز براي تمام ايرانيان يک عيد باستان           

  .که با زيبا و نو شدن طبيعت،انسان ها نيز دل ها و خانه هاي خود را زيبا و نو مي کنند
    در روستاي دماب نيز مثل سراسر ايران عزيز در اواخر اسفند ماه مي توان شور و نشاط استقبال از بهـار را در          

خانه ها بايد گرد گيري و تميز .  آغاز مي شودخانه تکانيخانه تکاني روزهاي آخر سال با نزديک شدن. بين مردم روستا ديد
رسم خانه تکـاني از قـديم تـا    . شوند و اسباب و اساس خانه به طور مرتب و گاهي به سليقه ي ديگر چيده شوند               

دسـته سـر    زنها نقش مهمي در خانه تکاني ايفا مي کنند؛ براي اين کار دسـته،               . حال تغيير چنداني نکرده است    
جوي آب مي روند و فرش، پرده، ملحفه، پتو و هرچه از وسايل خانه که قابل شستشو است را شسته و تميز مـي   

سقف خانه را با چوب بلندي که به سر آن جارو بسته شده است گردگيري مي کنند و در و پنجـره هـا را                         . کنند
ر، بهار را به حياط خانـه هـاي خـود مهمـان مـي           حياط خانه را آب و جارو مي زنند و قبل از بها           . پاک مي کنند  

  . کنند
در هر خانه اي زنها     . اين سنّت خوب نيز از گذشته پابرجاست      .  مي رسد  نان پختن نان پختن      بعد از خانه تکاني نوبت به     

نـون  «. چند روز قبل از عيد بساط نانوائي را فراهم مي کنند و به مناسبت عيد روي نـان هـا کنجـد مـي ريزنـد                
محلي نان مخصوص عيد است که آرد گندم را با شير خمير مي کنند و شـکر، تخـم مـرغ، روغـن و                    نام  » شيري

زردچوبه نيز به آن اضافه مي کنند و مردم اعتقاد دارند در ايام محرم و صفر چنانچه بـا روزهـاي عيـد مـصادف                         
  .شوند نون شيري نپزند و اين کار را نوعي حرمت نگه داشتن مي دانند

يکي ديگر از رسومي است که از قديم رسم بوده و حدود دو هفته قبل از عيد اين کار را انجام                         سبزه کاشتن سبزه کاشتن     
به عقيـده مـردم     . ، جو و گاهي لوبيا استفاده مي کنند       گندم  براي پرورش سبزه از دانه ماشک، شاهي،      . مي دهند 

بـرايش سـبزه بکارنـد؛ چـون        کسي که يکي از بستگانش را در سال گذشته از دست داده بايد اقـوام و آشـنايان                   
گاهي نيز ديده مي شـود کـساني کـه عزيـزان خـود را از               . خودش براي احترام به فرد درگذشته سبزه نمي کارد        

همچنـين مـردم   . دست داده اند هر سال براي آنها سبزه مي کارند و روز عيد بر روي سنگ قبر آنها مي گذارنـد           
 رفته است و اولين عيد است که در خانه پدر نيست مادر عروس              عقيده دارند براي عروسي که تازه به خانه بخت        

به اين ترتيب سبزه عيد در هر خانه اي وجود دارد که با سليقه ي خاصي پرورش . بايد سبزه بکارد و برايش ببرد  
  .داده شده و با رمان زيبائي تزئين مي شود

وزها خريد شـب عيـد يعنـي خريـد شـيريني،        اين ر .  مي باشد  ددييد ع د ع ييخرخر    جالب ترين سنّت عيد براي بچه ها            
اما در گذشته خريد لبـاس خلاصـه مـي    . تنقلات، ميوه، لباس نو و همه ي آن مواردي که در همه جا رسم است  

شد در رفو شدن و وصله کردن لباس ها و يا لباس هائي که سال قبل                



ل سفارش مي دادنـد و خريـد شـيريني          گاهي هم براي بچه ها گيوه هاي نو از قب         . بزرگ بوده و الان اندازه است     
نبود که آن هم در طول سال براي چنـين شـب هـائي              ... چيزي جز تهيه ي کشمش، گندم بو داده، مغز بادام و            

  .کنار مي گذاشتند
     

از عيد نوروز اسـت کـه در          ش واز يپ  گر مراسم ياز د   يي چهارشنبه سور  چهارشنبه سور  
ايـن  . وداغلب نقاط کشور، شب چهارشنبه ي آخر سـال بـر پـا مـي ش ـ               

مراسم در روستاي دماب از قديم مرسوم بوده و تغييـر چنـداني نکـرده               
براي اين کار جوان ها و بيشتر بچه ها دور هم جمع مي شـوند و                . است

بوته ها و چوب ها را در چند رديف پشت سر هم مي چينند و آتش مي 
  : آواز هائي از قبيل. زنند و به نوبت از روي آتش ها مي پرند

و ازِ مـو       زردي مـو ازِ تـو             غـم بـرو شـادي بيـا                                          سرخي ت «
  »محنت برو روزي بيا

ورد زبان بچه هاي اين شب است که گاهي بزرگترها هم در اين شـادي       
  .شريک مي شوند

روزي که ننه سرما بار سفر بـسته و مـي           .  مي نامند فرا مي رسد     علفهعلفه    کم کم آخرين روز سال که مردم آن را          
در روزعلفه مردم بسيار پر تب و تـاب تـر از روز هـاي ديگـر بـه                   . رود و عمو نوروز با کوله باري از شادي مي آيد          

در گذشته رسم بود که در اين روز همه به حمام بروند و حنا بندان کنند حالا ديگر حنـا                    . استقبال بهار مي روند   
بعد از ظهر روز علفه کـسي کـه تـازه عـروس             . مي شود بنداني در کار نيست اما بقيه مراسم آن کم و بيش بر پا              

پدر و مادري که اولين سال است که دخترشان را به خانه بخـت فرسـتاده            . دارد بايد عيدي تازه عروسش را ببرد      
ي، ميوه و هديه مخصوص عروس مثل طلا يـا لبـاس اسـت              نيريش  ،يرا که شامل مواد غذائ    اند عيدي دخترشان    

. ئي طبخ شده باشد که بيشتر برنج و خورشت مي باشد بايد براي همسايه ها هـم ببرنـد                  اگر غذا . برايش مي برند  
بعضي مواقع غذا پخته نيست و براي آنکه کمک بيشتري به عروس و داماد شده باشد مواد آن را به صورت خـام                       

اي بـه گـردنش   در قديم کساني که متمول تر بودند گوسفندي را رنگ مي کردند، آينه     . به خانه عروس مي برند    
ولي امروز ديگر اين رسـم نيـز برچيـده       دند؛آويزان مي کردند و به عنوان خرجي شب عيد تازه عروسشان مي بر            

  .  شده است
مي روند و با خيراتي کـه مـي دهنـد و              ارت اهل قبور  ارت اهل قبور  ييزز    نزديک غروب آفتاب شب عيد مردم دسته، دسته به          

بريک مي گويند علاوه بر آن به زيارت قبر آقا سـيد ابوالحـسن مـي                فاتحه اي که مي خوانند عيد را به آنها نيز ت          
  .روند که نزد مردم از منقبت والائي برخوردار مي باشند و مردم به بزرگواري ايشان بسيار معتقدند

اين روز ها با علاقه ي خاصي تهيه مي شود اما نکته ي جالب اين شام در قديم پلوي معـروف                       دديي شام شب ع   شام شب ع     
 چون در گذشته به ندرت در خانه ها برنجي براي پختن پيدا مي شد، خانواده ها فقط همين يک شـب           .آن است 

. هنوز بر سر زبان قـديمي هـاي روسـتا جـاري اسـت             » اين عيد پلو و اُون عيد پلو      «را ديگ برنج مي گذاشتند و       
از .  آن شـگون دارد   حتّي بعضي از مردم معتقد بودند پلوي شب عيد لازم اسـت روي آتـش درسـت شـود و دود                    

عقايد ديگري که در اين شب مردم به آن در قديم پايبند بودند اينکه کسي که در سال گذشته صاحب عزا شده                      



بهر حال شام شب عيد در حال حاضر . و عزيزي را از دست داده بايد در سال جديد ديگران ديگش را بار بگذارند      
ا که مردم بر اين باورند که در غـذاي شـب عيـد بايـد سـبزي      بيشتر سبزي پلو با ماهي يا قرمه سبزي است؛ چر   

  .وجود داشته باشد تا سال نو را با شادي و نشاط بيشتري آغاز کنند
که قبل از تحويل سال پهن مي شود علاوه بر هفت سين که در همه جا معمـول اسـت شـامل                      د  د  يي ع  ع ييسفره  سفره      

ي برکت سفره در ظرفـي چينـي، کـه در ميـان آن تخـم      کمي برنج برا  . نيز مي شود  ... شيريني، تنقلات، ميوه و     
مرغي مي گذارند و چند سکه در کنار آن تا همه ي سال دستي پر پول داشته باشند؛ در گوشه سفره بـه چـشم             

در قديم مردم معتقد بودند موقع تحويل سال تخم مرغ تکان مي خورد و همه با کنجکاوي به آن نگاه . مي خورد
گوشه ي ديگر سفره ليوان شيشه اي پر از آبي قرار مي دهند کـه درون آن  .! نش را ببينند  مي کردند تا شايد تکا    

چـراغ لمپـا يـا گـرد سـوزي نيـز        . اين کار را براي آبسالي شدن آن سال مي کنند         . يک پرتقال بزرگ مي اندازند    
. نبايد آن را خاموش کـرد روشن کرده در کنار آينه و قرآن قرار مي دهند و اعتقاد دارند تا نفت چراغ تمام نشده    

تنها تفاوت اين سفره در حال حاضر با قديم در تنقلات آن است که به جاي آجيـل گنـدم بـو داده، مغـز بـادام،                          
کـه بـا شـيره ي      » سـنگ شـکن   «و  » نون شيري «استفاده مي کردند و به جاي شيريني        ... نخودچي، کشمش و    

ه جاي چراغ، الان شمع مي گذارند و تنگ ماهي را نيـز             انگور و آرد درست مي کردند استفاده مي شد و گاهي ب           
  .به آن اضافه کرده اند

وقتي سال .  همه اعضاي خانواده دور هم جمع مي شوند و دعا مي خواننديليلووتحتح سال    سال   ييلحظه  لحظه      با فرا رسيدن    
 شروع مي هاهاد د ييبازدبازدديد و ديد و   تحويل شد روبوسي مي کنند و بزرگتر ها به کو چکتر ها عيدي مي دهند و بعد از آن

ابتدا پدرها و مادرها در خانـه مـي ماننـد و بچـه هـا بـه                  . ديد و بازديدها با ترتيب خاصي صورت مي گيرد        . شود
پـدرها و مادرهـا وقتـي ديگـر بچـه يـا             . ترتيب اولويت به ديدن بستگان مي روند و عيـدي خـود را مـي گيرنـد                

بازديـد از  .  بيايد خود به بازديد بزرگترها مي روند      کوچکتري در فاميل و بستگان باقي نمانده بود که به ديدنشان          
خانواده ي کساني که در سال قبل کسي را از دست داده اند و عرض تبريک و آرزوي سالي خوب بـراي آنهـا در                         

عيدي دادن به تازه عروس ها ودامادها نيز بين بـستگان يـک فاميـل رايـج اسـت و      . سرتاسر روستا معمول است  
نسبت به گذشته تغيير چنداني نکرده؛ جز اينکه در قديم دادن تخـم مـرغ رنگـي بـه عنـوان                آداب ديد و بازديد     

عيدي بيشتر از حال معمول بوده و امروز کمتر ديده مي شود خانواده ها تخم مرغ ها را با سليقه ي خـود رنـگ                      
 از اعتقـادات مـردم     .کنند و بعد از آب پز کردن به هر بچه اي که به خانه شان مي رود تخم مرغي عيدي بدهند                    

در ديد و بازديد عيد اينکه مردم معتقدند اولين کسي که بعد از سال تحويل درب خانه آنها را باز مي کنـد بايـد             
پائي سبک و پربرکت داشته باشد تا آن سال، سال خوبي براي ايشان باشد؛ از اين رو دوست دارند اولـين کـسي                       

  .ا معصوم تر و بي گناه تر از بزرگتر ها هستندکه وارد مي شود يک بچه باشد چرا که بچه ه
در اين روز آنهائي که براي پـسرشان        .  مي رسد  زده بدر زده بدر ييروزسروزس    بالاخره نوبت به آخرين مراسم عيد نوروز يعني             

روز دختري را تازه عقد کرده اند پسر تازه دامادشان بايستي در اين 
ــارج رج و  خانواده ي عروس و خانواده ي خودش را دعوت کند و خ ـ            مخـ

ــر اين مهماني را تقبل کند؛ که گاهي نيز خانواده ي داماد در اين              امـــــ
ــي روز سيزده بدر را مـردم بـا نـشاط          . پسرشان را کمک مي کنند     فراوانـ

بيشترين . به مزارع اطراف و هر جائي که آب و سبزه اي باشد مي  رونـد               



قاگدار، مـراد آبـاد، امـين آبـاد، اکبرآبـاد، دره            جاهائي که مردم دماب براي سيزده مي روند مزارع حاشيه کوه چ           
مزرعه، چاه ارگنه، قلعه سنگ و جلوگير است؛ که البته سبزه هاي کاشته شده براي عيد را نيز با خود مي برند و                   

سـبزه گـره زدن در      . در آنجا به آب مي اندازند و اعتقاد دارند غم و غصه با سبزه ي به آب انداخته شده مي رود                    
مزارع يکي ديگر از باورهاي مردم در اين روز است که اگر گره ي سبزه باز شود گره از کارهايشان باز                     دشت ها و    
بچه ها و گاهي بزرگترها در اين روز بازي هاي دست جمعي مثل فوتبال و واليبال مي کنند کـه در                     . خواهد شد 

نـگ هرنـگ بـراي بچـه هـا سـرگرم            قديم بيشتر بازي هائي مثل گوگ زيرش کني، ميخ چاله اي،کُتم کُتم و هر             
آخر روز که سر رسيد بچه ها پـشت         . کننده بوده که در بين آنها تنها بازي گوگ زيرش کني هنوز متداول است             

  : سرهم راه مي روند و سنگ ريزه جمع مي کنند و پشت سرخود مي اندازند و مي خوانند
  »      محنت برو روزي بياسيزده رفته چهارده به جاش      غم برو غصه برو شادي بيا  «

  .و به اين ترتيب آخرين روز ايام نوروز را با شادي و نشاط سپري مي کنند
  

  محمد اعرابي                                                                                 گفتگو با نام آوران
  ي ي ننييدکتر حسدکتر حس

 براي ادامـه تحـصيل بـه آلمـان          1357ن روستاي دماب که در سال       حسيني يکي از نام آورا    د صدر   يدکتر س         
 سـال دوري از وطـن و        25سفر کردند از جمله افتخارات جامعه ي علمي روستاي دماب مي باشند کـه بعـد از                  

  : فرصتي پيش آمد تا گفتگوي مختصري با ايشان داشته باشيم. زادگاه خويش امسال به ايران بازگشتند
µ     ،از نشريه ي قاصدک پرچين هاي دماب مزاحم شما شديم و اگر اجازه بدهيد مي خواسـتيم                  سلام آقاي دکتر

  .مصاحبه ي مختصري با شما داشته باشيم
  λخواهش مي کنم.سلام  .  
µ از اينکه بعد از سال ها به ميهن و زادگاه خود باز گشته ايد چه احساسي داريد؟  
λ در چنين موقعيتي قرار بگيرم که سال هـا از وطـنم دور باشـم               اصلاً فکر نمي کردم     . بسيار وصف ناپذير  ! خوب

  .تحولات زيادي صورت گرفته که به هر حال روي آدم تأثير مي گذارد
µچه تصوري قبل از ورود، از ميهن و زادگاه در ذهن شما نقش بسته بود؟   
λ         و حتّـي قبـل از آن دوران    قبل از ورود، طبيعي است تصوراتي که در ذهنم بود بر مي گردد به قبـل از رفتـنم

کودکي که خوب به هر حال مي دانستم تغييراتي صورت گرفته که اطلاع ندارم، مي شود گفت تقريباً يک جـور                     
  . آمادگي ذهني داشتم

µ از چه چيزي بعد از ورود به ايران بيشتر تعجب کرديد؟   
λ              ب، در واقع از تحولات عظيمي که در ايران انجام شده، مي شود گفت چهره کشور نسبت به قبل دگرگون        تعج

  .شده است
µبيشتر از همه چه چيزي شما را خوشحال کرد؟   
λ                         طبيعي است بعد از ساليان دراز دوباره امکانش به وجود آمد به کشورم بر گردم از يک طرف با مـردم ايـران و 

ده و مـردم زادگـاهم را       زبان فارسي از نزديک تماس پيدا کنم، مهمتر از همه، خوب طبيعي است اعـضاي خـانوا                
  . خاطراتم زنده شد. ببينم



µ                سال دوري از زادگاه هنـوز لهجـه و          25 براي ما و همه اهالي روستاي دماب خيلي جالب است که شما بعد از 
گويش محلي را فراموش نکرده ايد و با همان گويش صحبت مي کنيد آيا عقيده ي خاصي نسبت به اين موضوع              

  داريد؟
λ   در واقع نمي توانم بگويم، چرا که گويش محلي از ته وجـود انـسان برمـي خيـزد و بـه هـيچ        عقيده ي خاصي 

  .عنوان فراموش نمي شود هر چند ساليان دراز از کشور و مملکت دور باشد
 µنظرتان در مورد خانه فرهنگ دماب و نشريه قاصدک پرچين هاي دماب چيست؟   
λ          ـا خانـه   . شماره اي را نديده ايم و نميـدانم چـه از آن بگـويم              حقيقت اين است که ما هنوز ازنشريه قاصدکام

جاي خوشحالي است که جـوان هـا مـي تواننـد از ايـن       . فرهنگ واقعاً کار جالبي است    
  . امکانات استفاده کنند

µ جالب ترين موردي که در روستا نظر شما را جلب کرد چه بود؟   
λا جالب ترين مسئله رشد زير بنائي روستا است در واقع مسائل زيادي است ام.  
µ                چون روي نشريه قاصدک بيشتر به سوي فرهنگ دماب و آداب رسوم آن است براي 

  ما جالب است بدانيم که شما کدام غذاي محلي را بيشتر دوست داريد؟
λمي شود گفت آبگوشت و تاس کباب!  خوب.  

µبه کدام بازي محلي زماني که در روستا بوديد علاقه داشتيد؟   
λ بيشتر گوگ زيرش کني.  
µ                          آقاي دکتر شنيديم که شما در آلمان به جز کار طبابت روزانه به کارهـاي ديگـري هـم مـشغول هـستيد آيـا 

  واقعيت دارد؟
λ ساعت مشغول کار طبابت هستم که البته اين زمان شامل رفتن و برگشتن از کار هـم مـي                    11من روزانه   .  بله 

تا خريدم که بسته به فصول مختلف و کارهاي کشاورزي اوقـات فراقـت را               شود، در کنار آن خانه و باغي در روس        
  .در آنجا مشغول کشاورزي مي شوم

µشنيده ايم که شما همه ي کار هاي شخصيتان را خود انجام مي دهيد نظرتان در اين مورد چيست؟   
λ   ل دمابي ها کـار کـردن   از طرفي خيلي موارد بسته به شرايط محيط است و از طرفي به قو           .  دلايل متعدد است

  .عار نيست
µ                          به عنوان آخرين سؤال چه توصيه اي به جوان هاي روستا مي کنيد تا بتواننـد خـدمتي بـه مـيهن، جامعـه و 

  روستاي خود کرده باشند؟
λ   ا بهترين مسأله وجود انگيزه در جوان هاي روستا است هـر کـس انگيـزه داشـته باشـد                    .  توصيه مشکل استام

  . خود را در اين جهت انجام مي دهدبهرحال تمام سعي
µ               اميد واريم در تمام مراحل زندگي      .  خيلي ممنون و سپاس گذاريم از شما که وقتتان را در اختيار ما قرار داديد

  .موفق باشيد
λخيلي ممنون، من هم از شما سپاس گذارم .  
  

  مهناز حدادي                                                                              يواژگان گويش دماب



 رسيد و مورد استقبال آنان و  به نظرخوانندگان عزيز1 در نشريه شماره ي گويش دمابي از واژه هاينمونه هائ     
به خصوص مردم روستاي دماب قرار گرفت؛ لذا در اين نشريه نيز واژ هائي از اين گويش تهيّه شده کـه بـه نظـر      

 ديگر واژه هاي گويش دمابي که برخي از دوستان به ما ارائه مي کنند و ياد آور مي شـوند در              .شما خواهد رسيد  
   . شماره هاي بعدي نشريه آورده خواهد شد و جا دارد از استقبال و ياد آوري شايسته دوستان سپاس گذاري کرد

  »الف «
  . کننديله نصب ميله در طوي طوخي ميان به جاي بستن چار پايله و بهاربند براي که در طويچوب: هياَخ
  .کلمه که در مواقع لجاجت همراه با خسته و خشمگين شدن استفاده مي شود: الَّح
  .ميم، سکوت کنيحرف نزن:  اَلَکو ببنديم-سکوت: اَلَکو
  . کلمه اي که براي تمسخر استفاده مي شود: اَلَّهي

  
  »ب«

  پدر زن و پدر شوهر: باخسوره
  .يان سوز سرد زمست:باددِمِه

  .روشن کن: رونيبِگ
  »پ«

  .ندي گوي هم ميراهن قِرين است و به آن پي که دامن آن پر از چي بلنديراهن زنانه يپ: پارچين
  سوختن مو: پِرزيدن
   پروانه:پِل پِلَک

  شل راه رفتن  حال وي بيادي ز:پِلاپِلا کردن
  . که دوام و استحکام آن کم باشديزي چ:پيزُري

  »ت«
  .اون بزرگي که براي کوبيدن گندم در يانه استفاده مي شود دسته ه:تاخ ماخ

  تکرار کردن، واگو کردن: تِجاعي کردن
  . کلمه اي که براي جبران کردن به کار مي رود- درازاي- براي:تَخنا

  تگرگ: تِگِرس
  . و عزاي مراسم عروسي دعوت کردن برا:تِلِبون کردن

  . شوديگون ساخته مي ش کردن ساقه يش رير  شستن تنور که ازي برايله اي وس:تِندورشور
   گردش کردن:تُو خوردن

  »چ«
  دست زدن: چاپول
   جارو کبريت و چوبمثل  -چوب نازک و کوچک: چلُفتِه

شايعه: وچ  
  »خ«



  لانه پرنده: خاجونه
  
  »د«

  .دريچه اي براي تنظيم کردن دماي تنور: دمادون
  خميازه: دهن يوئه

   .ي خود را مي دوشندمحلي که در آن دام ها: دوم
  دوباره: دووارِگي

  »ر«
   سهم، قسمت: رِستي -قسمت کردن: رِست کردن
  يروشنائ: يروشنامند

  »ز«
  زهرترک: زَرتِرق

  زالو: زِلّو
  »س«

  سبوس : سئيس
 ي که به صـاحبش خـو گرفتـه آورده م ـ          يشتر در مورد بزغاله و بره ا      ي ب -يدست آموز و اهل   -عادت کرده : ساسي
  . شود
  نسل، تبار: هسِجِر

  .ندي گندم و جو را گوي خشک بدون خوشه ي ساقه :سوفال
  »ش«

ره ي ـ چسبانند و از جنس پارچه و بـه شـکل دا        ي نان پختن که با آن نان را به تنور م          ي برا يله ا ي وس :شات بندي 
  .است
  نان اول تنور: شاته
  بينانج: شِتّاح
  شلخته: شِرت

  . دهديجام م اني که کار را با شلخته گري کس:شِرتي کار
  شبانه روز: شواَنده روز

  . شودير که با پارچه درست مي مخصوص شيصاف: شير پالا
  
  »ع«
افسار: سارع  

  ماري بي ناله :عِک و نال
  »ق«



  قره قوروت: قارا
  »ک«

  .کاه نم داري که با سبوس و نان خشک براي چار پايان تهيه مي کنند: کامال
  .ازه ي ساتوري شده مخلوط شده باشدکاهي که با يونجه و علف ت: کاه تِليک

  محکم: کِپ
  کپک: کِپه
  خسيس: کِرچ

   جوانه:کُرچه
  جويدن: کُرچيدن

  دهيقطع، بر: کُله
  . که شاخ نداشته باشدي بز:کَلي

  »گ«
  .بزي که بدن آن سفيد و سر و گردن آن سياه است: گازِر

  .ن به گاوکلمه اي براي آرام شدن گاو موقع دوشش شير يا نزديک شد: گَچي گَچي
  تخم آفتابگردان: گُل اُفتُو

  »م«
  . وقتي در قديم خرمن را باد مي دادند اگر باد قطع مي شد مي گفتند باد مس بند شد:مس بند شد

  . وقتي کسي يا چيزي در جائي نا مناسب يکه و تنها باشد: مِلِنگي
و در بعضي مواقع حرفـي بـراي گفـتن           يگريدبه    در رساندن منظور   يبه پِت پِت افتادن و ناتوان     : مِن و مِن کردن   

  .نداشتن


